
  

  

  

  

نخست در دو قرن  گ اسلاميعلوم و فرهن  قبيله نخع دربزرگانجايگاه 

  ):بيت  و اهلبه تشيعرجال نخع ه خدمات برويكرد با ( هجري

  *جزيمريم سعيديان 

  چكيده

 و   مـسلمان  پيـامبر  در يمـن در زمـان        7طالـب   ابي  بن    قبيله نخع با حضور علي    

با آمدن گروهي از سران اين قبيله به مدينه و سپس . دشدنارادتمند آن حضرت 

ــكونت ــراق س ــا در ع ــه(  آنه ــحابه   ) كوف ــزد ص ــي در ن ــاليم دين ــري تع و فراگي

 و در حوادث مهم تاريخ اسلام حـضور         ند با تعاليم اسلام آشنا شد     6االله  رسول

 اجتمـاعي كوفـه     يتأثيرگذاري بزرگان اين قبيله بر حيات فرهنگ ـ      . ندفعال داشت 

 هاي برخورد با مسايل علمي و فرهنگي آن عـصر در           هميت دارد كه روش   چنان ا 

 شـده اين امـر سـبب      . گردد  مشخص مي  آنها  تداوم حركت رجال نخعي و موالي       

ل و  عل ـبراي تبيين   اين تحقيق   . شهرت يابد » مكتب نخع « با عنوان    همكتب كوف 

ررسـي   ب را فرضـيه    ايـن تاثيرگذاري رجال نخعي بر تاريخ تمدن اسـلامي         عوامل  

 سـهم مـوثر و      :بيـت  گيـري از مكتـب اهـل       رجال نخعي با بهره   « كه   كند  مي

 و» انـد   تـاريخ تـشيع داشـته     سياسـي و اجتمـاعي      مهمي در تاريخ اسلام و سير       

، قـرن نخـستين هجـري     دو  كه در    را در اثبات اين    بررسي جايگاه رجال نخع ما    «

  ».سازد ميرهنمون ، اسلوب علمي بر تمدن اسلامي حاكم بوده

                                                      
 Email:sudndhk@yahoo.com        دكتري تاريخ اسلام دانشگاه اصفهاندانشجوي* 
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  ژگان كليديوا

  .، مشايخ نخعي، روات نخعي:بيت  كوفي، مكتب نخع، تشيع، اهلرجالقبيله نخع، 

  مقدمه

اي   شناسـي قبيلـه     جامعـه  جهـت بررسي تحولات تاريخ اسلام درقرون نخستين اسلامي از         

گيري و تحرك تاريخ سياسـي       در جهت اي    از سويي معاريف قبيله   . ناپذير است  امري اجتناب 

 قبيله نخع از قبايل مهم عربي است كه پس از           .اند  ساسي و موثري داشته   و اجتماعي نقش ا   

. ساز تاريخ اسلام مشاركت فعال داشـتند   و در حوادث سرنوشت ساكن شدند اسلام در عراق    

رساند كه در قـرون نخـستين اسـلامي          ميما را به اين نتيجه      ،  بررسي جايگاه رجال نخعي   

بـه  . اريخ تمدن اسلامي حـاكم بـوده اسـت        اسلوب علمي و فرهنگي مشخصي بر جريان ت       

ايـستارها    ،  مواضع. علاوه رجال نخعي درسير حركت تاريخي تشيع سهم بسياري ايفاكردند         

گون جامعه اسلامي در منطقه مهم عراق و تأثير           هاي رجال نخعي با مسائل گونه       و دريافت 

مكتـب نخـع     مكتب اهل كوفه به نـام        شده است تا  آن بر فضاي عمومي اين منطقه سبب        

ارزيابي نقش مشاهير اين قبيله در حوادث مرتبط با علويان اين مدعا را ثابـت               . شهرت يابد 

 و خـدمت  :يتب يله نخع در حمايت و تبعيت از اهلكند كه بافت مذهبي و سياسي قب     مي

اين مقاله به نقش بزرگان نخعي در فرهنگ و علوم اسلامي و خدماتي             . است   به تشيع بوده  

،  با توجه به اين فرضـيات      .، نگاه جديدي دارد   اند  اين قبيله به تاريخ تشيع نموده     كه معاريف   

گـذاري رجـال نخعـي بـر تـاريخ          علت و چگونگي تاثير   « سؤال اصلي تحقيق اين است كه     

 روش تحقيق در اين مقاله با توجـه بـه محـور و            » .تمدن اسلامي بر چه اساسي بوده است      

ست كه به ارزيابي عينـي جايگـاه رجـال نخـع در              ا يتوصيفي و تاريخ  ،  رجالي،  موضوع آن 

ي مقالـه از منـابع تـاريخي و رجـالي و     هـا  مستندات نوشته. پردازد ميابعاد مختلف تاريخي  

  1.روايي است
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بخش نخست مقاله به بررسي گذشته تاريخي قبيله نخع و بخش اصلي آن به معرفـي                

با توجـه بـه   . شود ميي مربوط و جايگاه رجال اين قبيله در علوم اسلامي و فرهنگ اجتماع 

اهميت موالي نخعي به ويژه در علوم اسلامي و تاريخ تشيع يكي از مطالب مهم اين مقالـه            

  . اند  متصل بودهباشد كه با قبيله نخع مي  ارزيابي جايگاه و نقش اين گروه

  يابي جغرافيايي قبيله نخع وقعيتخاستگاه و م، نسب

 و خاستگاه جغرافيـاي تـاريخي   مذحِجاي از قبيله مشهور   قبيله نخع از اعراب يماني و شاخه      

كـه در طـي فتـوح       ) 203،  1ج: تا  بي،  يعقوبي(است  اين قبيله بين دو ناحيه نجَران و صنعاء         

ابـن  (. كردنـد  اسلامي به شام و عراق؛ به ويژه شهرهاي كوفه و بـصره مهـاجرت        نخستين

ــدون ــي، خل ــا ب ــهبان«) 3 و 2، 2ج: ت ــل«، »ص ــ«، »وهبي ــه«، »سرج ــه«، »جذيم ، »حارث

و بنـو    )224 و   160،  8ج: تا  بي،  ؛ زبيدي 202،  1ج: تا  بي،  يعقوبي (»كُليَب«،  »مالك  سعدبن«

نخع در بين قبايل متعـدد  .  قبيله است از طوايف معروف اين    )375،  9ج: تا  بي،  زبيدي(ألِهيه  

مـي را ايفـا   هـاي مه  مذحجي اهميت زيادي داشته و پيش از اسلام در تـاريخ يمـن نقـش              

 )535، 2ج: تا بي، تاريخ، طبري(. است كرده

  ر تاريخ اسلامنخع د

  اسلام پذيري. 1

شود كه قبايل يمني تمايلي براي        قبيله در تاريخ اسلام زماني آغاز مي      نخستين اخبار اين    

 با اعـزام مبلّغـان، كـارگزاران و فرمانـدهان           6پيامبراسلام. گرايش اسلام نشان دادند   

هـاي    هاي مختلف يمن وسكونتگاه    گرايش عمومي به اسلام را در قسمت      خويش، زمينه   

هاي نمايندگي قبايل عرب به      بدين ترتيب همراه با آمدن هيئت     . قبيله مذحج فراهم آورد   

 نخع به رياسـت  2وفد. ها نيز به صورت فردي يا گروهي رهسپار حجاز شدند     نخعيمدينه  

) 531، 5ج : تا ابن سعد، بي. (مدينه آمد هـجري به   11در سال   ،  »)قيس(زراره بن عمرو    «
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، 2ج: تـا   طبري، بـي  . (تاريخي، اين آخرين وفد اعراب در مدينه بود        با استناد به گزارشات   

: تـا   خلـدون، بـي     ابن. (يمن بودند  در   6االله  گزار رسول برخي از مشاهير نخعي كار    ) 473

  )66 و 65، 2ج

  شورش اسود عنسي. 2

 ادعـاي پيـامبري كـرد و        6ه در اواخر حيات رسول االله      از قبيله مذحج بود ك     اسود عنسي 

ا كه اين شورش در محـل سـكونتي         جنآاز  . خود همراه ساخت   بسياري از قبايل يمني را با     

رجـال نخعـي بـه همـراه افـراد قبيلـه خـود و               ،  شـكل گرفـت   ) نجران تا صنعاء  (قبيله نخع 

، 2ج: تـا   بـي ،  يطبـر . (كردنـد اين شورش را سـركوب        و ديگران  6كارگزاران رسول االله  

، 1415،  عـساكر   ابـن  (. بن حارث نخعي يكي از رجال نخعي در اين حادثه بـود            مالك )540

  )495 ـ 482، 49ج

  فتوح نخستين اسلامي. 3

مرزي خلافت اسلامي در دوران خلافـت        هاي برون   حضور قبيله نخع در نخستين حركت     

، 1ج: 1403بكـري،  . (شـود  مي و عمربن خطاب ديده ) يعني جريان رده و متنابئين  (ابوبكر

ايـن  .  استجنگ قادسيهترين واقعه در نخستين حركات اسلامي در شرق،  مهم) 67 و  63

نبرد نقطه آغاز نبرد جدي با امپراطوري ساساني و فروپاشي ارتش ساساني در مرزها بـه                

 و  65،  3ج: تا  طبري، بي . (در اين جنگ مردان و زنان نخعي شركت داشتند        . آيد  شمار مي 

. به گزارش منابع تاريخي قبيله نخع در فتح ايران و شـام نيـز حـضور داشـت                 ) 76 - 61

فرماندهي نخعيان در فتـوح شـام       ) 100،  65ج: 1415؛ ابن عساكر،    4،  3ج: تا  طبري، بي (

ابـن  . ( بود كه به دستور خليفه دوم رهسپار اين منطقه گرديد          يزيد بن أرطاه نخعي   برعهده  

 نخع پـس از ايـن در منـاطق آزاد شـدة عـراق و شـام       قبيله) 100،  65ج: 1415عساكر،  

يعقـوبي،  . (نويسد قبيله نخع در خراسان و قم هم مقيم هـستند            يعقوبي مي . ساكن شدند 

1381 :40(  
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  مهاجرت و اسكان. 4

بر همين  . رفت  قبيله نخع يكي از اجزاي مهم سپاه مسلمانان در فتوح اسلامي به شمار مي             

گيـري شـهرهاي      و شـكل   آزاد شـده  سـلامي در منـاطق      اساس پس از استقرار نيروهـاي ا      

محل اسكان و استقرار قبيله نخع به ويژه در عراق و           . ساكن شدند ن  آنخستين اسلامي در    

هاي قبيله مـذحج     از سكونتگاه يكي  ) 40: 1381،  يعقوبي. (بود) خراسان و قم  (شام و ايران    

 وقـاص  ابـي  سـعدبن  ق تأسـيس شـد    .هـ ـ17 است كه در سال      در دوران اسلامي شهر كوفه    

بـسياري از   . در كوفه مستقر كرد   ،  فتوح شرق خلافت اسلامي نقش داشتند      قبايلي را كه در   

كوفه را به چهار    ،  سعد. دانند بر اساس جمعيت قبايل مي     اي و   مورخان ساختار كوفه را قبيله    

 بـه   .قبايل يمني در جنوب كوفه بودنـد      . ها را در آن جاداد      ها و نزاري    قسمت تقسيم و يمني   

  تعـداد  )163: تـا   بـي ،  بكـري . (گرفتنـد دو قبيله اسد و مذحج در كنار هم قرار          ،  دستور سعد 

بـا ايـن    .  نفر مـذحجي بودنـد     12000،  نيروهاي يمني از قبايل شمالي بيشتر و از اين تعداد         

، قرشـي (. حال محل سكونت قبيله نخع در كوفه به تدريج از مذحج جدا و مـستقل گرديـد                

  )435-432، 2ج: 1974

  ع در حوادث سياسينقش قبيله نخ. 5

  مواضع نخع دربرابر خلافت عثمان. الف

 افكار و واكنش نسبت به تحولات خلافـت مدينـه و شـام              تلاطمشهر كوفه همواره محل     

بـا  . خلافت عثمان نقش عراق را در حوادث تاريخ اسلام مشخص و متشخص سـاخت             .بود

مـان عثمـان زمينـه بازگـشت بـه       كـه در ز   شـود   مشخص مي  تاريخي   ياه  دقت درگزارش 

حـضور برخـي از صـحابه       . فراهم آمـد   هاي جاهلي و دوري از مباني ديني و اسلامي         سنت

ي هـا   وجـود زمينـه    نخعـي،     مالـك اشـتر    ماننـد  و تابعان مشهوري      6برجسته رسول االله  

آشنايي قبايل با حقيقت اسلام و ارتباط با خاندان ولايت و سلوك نادرست خلافت عثمـان                

. سبب انتقاد صريح و علني مردم از دستگاه خلافت گرديـد         ،  قد علم و تقوا و تدبير بود      كه فا 
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كـه بـه     به طوري ،  مالك اشتر و ديگر رجال قبيله نخع در اين حوادث نقش مهمي داشتند            

 عمومي مردم و عدم توجه      ياه  با شدت گرفتن اعتراض    .دستور خليفه از كوفه اخراج شدند     

، الـبلاذري  ؛432 و   431،  3ج: تـا   بـي ،  طبـري (. رسـيد   ان به قتل  عثم،  لاح امور صخليفه به ا  

  )535 و 534، 5ج: 1394

  7نخع و خلافت امام علي. ب

برخـي از قبايـل كـوفي چـون         .  رفتنـد  7طالب ابي بن عليسوي  مردم به   ،  پس از يوم الدار   

 ارادتمنـد آن    و در زمان حيات نبوي مسلمان       7طالب  ابي  بن    با حضور علي   همدان و مذحج  

بـا  .  و با سلوك نظري و عملي آن حضرت از نزديـك آشـنايي داشـتند               شده بودند ضرت  ح

و فراگيري  ) كوفه( آنها در عراق    آمدن گروهي از سران اين قبيله به مدينه و سپس سكونت          

ــزد صــحابه رســول  ــي در ن ــاليم دين ــد6االله تع ــر مانن ــار ياس ــه،  عم ــن  حذيف ــان و ب  يم

 و بـا    نـد هاي ايشان پيدا كرد      و شايستگي  :يتب لمسعود معرفت بيشتري به اه     بن عبداالله

همين امر موجب گرديد در طـول قـرن اول          . كردند   مي  تيزبيني حوادث پيش آمده را دنبال     

 اين معرفت   ، ولي هجري همواره در حوادث تاريخ اسلام نقشي حساس و مؤثر داشته باشند           

اي   لـه يكم برنظـام قب   وحيـه حـا    ر شناختي ديني و   به دليل بافت چندگونه جمعيتي و معرفت      

 و فجايعي   :يتب مواضع كوفيان در برابر اهل    .  بود همواره در معرض آسيب و فشار     ،  كوفه

 تاريخي مـردم ايـن شـهر       اي از رفتار    نمونه،  پيوست ميكه در نتيجه اين ايستارها به وقوع        

 )عـراق ( نقش قبيله نخع در تاريخ اسلام به ويژه بـا سكونتـشان در كوفـه              از اين رو     .است

ي سياسـي و  هـا  در عرصـه ، 7قبيله نخع در دوران خلافت امـام علـي    .گردد  مشخص مي 

 امام مراسم بيعت مردم با      ؛ مانند نظامي و اجتماعي و علمي و فرهنگي حضور فعالي داشتند         

اداره ولايـات  ، كـارگزاران امـام  ، )108: تـا  بـي ، ؛ مفيـد 478، 1ج: تـا  بـي ،  يعقـوبي ( 7علي

. صفين و نهـروان   ،  سه نبرد جمل  و حضور قبيله نخع در      ) 151: تا بي،  تاريخ،  خياط بن خليفه(

نخعـي  يحيـي    شـخيربن ،  )89 - 86،  6ج  : تـا   بيابن سعد،   (برادرش   و   قيس نخعي  بن علقمه
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فرمانـدهان و   ،  نخعـي از جملـه يـاران      ) اشـتر (حـارث    بـن   و مالك  )245: 1411،  خوارزمي(

بـن  ا؛  318،  2ج: 1934،  اصـبهاني  (.انـد    در ميادين جنـگ بـوده      7دلاوران سپاه امام علي   

مالـك اشـتر و     ،  7اميرالمـؤمنين ) 544-542،  3ج: تـا   بـي ،  ؛ الـذهبي  1382 منقري،   مزاحم

  )179، 6ج : تا ابن سعد، بي. (و هيت منصوب كردكميل نخعي را به ترتيب بر دو منطقه مصر 

  نخع در واقعه كربلا. ج

بـه ويـژه يـاران و        .مانـد از نظـر عمـوم مـردم مخفـي ن          سلوك اخلاقي و سياسي امويـان     

 و مـردم    ندزبان به اعتراض گشود   ،   در مقابل چنين اوضاعي    :يتب يافتگان مكتب اهل   ره

اين رفتار تـاريخي    . دست نبود  رويكرد افراد نخعي در اين حركت يك      . كردند را بر امور آگاه     

عـدم ثبـات    ،  برگرفته از فضاي اجتماعي و سياسي حاكم بر عراق در قرن نخست هجـري             

نخستين  .كوفيان است كه در ترسيم تاريخ قابل شناسايي است        اي    ي و چنددستگي فرقه   أر

و پايـداري بـر     ، وفـاداري    7بل حركت امام حـسين    گيري كوفيان در مقا    ي موضع ها  نشانه

.  مواجه شـد   زياد ابن با   عقيل بن مسلمگردد كه    ميزماني مشخص   ،  اعلان حقيقت و دفع ظلم    

 به  مرادي مذحجي پناهش داد و     عروه بن هاني،  ل سخت گرديد  عقي بن   كه اوضاع مسلم   زماني

، 4 ج :تـا   بـي ،  طبـري . (رسـيد به شهادت    : اهل بيت  بهش  ا   حمايت از او و وفاداري     دليل

زيـاد قبيلـه مـذحج حـضور داشـت كـه              ابـن  ، ضـد   به علاوه در قيام مسلحانه مسلم      )284

 ميدان كربلا هفت تن از       در )275: همان. (داشتعوسجه فرماندهي آن را برعهده       بن مسلم

كه در كنـار     انس نخعي  بن سنان،   سوي ديگر  از) 336: همان(. شهداي كربلا مذحجي بودند   

كـه   مـشاركت داشـت   7 حسينبود در به شهادت رساندن امام  سعد به ميدان آمده  عمربن

: 1414،  عـساكر  ابـن (. نمود تحسين    او را  تقدير و از او     به دليل اين كار    يوسف ثقفي   بن  حجاج

كـه عرصـه    » مـذار «و   »خازر«در دو جنگ    ) 235 - 231،  14ج: 1415؛ ابن عساكر،    368

 فرماندهي سـپاه مختـار را     ،  مالك اشتر  بن   ابراهيم  ،  ر با امويان و زبيريان بود     مقابله سپاه مختا  

: 1960،  ؛ دينـوري  560 و 553،  554،  4 ج :تـا   بـي ،  طبـري . (داشتدر ميدان جنگ برعهده     
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 اجتمـاعي   -  در حوادث سياسي   بزرگان قبيله نخع   حضور   در مورد خبر  آخرين  ) 299 - 295

،  است كه پـس از آن اشعث ابنزياد نخعي در جنبش    بن قرن نخست مربوط به حضور كميل     

 حـضور  اخبـار ) 179، 6ج: تـا   بـي ،  ابن سـعد  (. يوسف به قتل رسيد    بن كميل به دستور حجاج   

) ثبـت شـده در منـابع تـاريخي         (قبيله نخع در قرن دوم هجري و حوادث خلافت عباسـي          

روايـت  ،  تنهـا گـزارش موجـود     . مربوط به مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه اسلامي است        

 بـر شـهر كوفـه در ايـام خلافـت       غياث نخعي  بن حفصلف تاريخ بغداد است كه به امارت        ؤم

، ايـن  كـه پـيش از       مسئوليت اصـلي حفـص قـضاوت اسـت        . كند  اشاره مي ،  هارون الرشيد 

  )189-185، 8ج: 1417،  بغدادي خطيب. ( داشت برعهده راداد و كوفهبغ قضاوت

  ميجايگاه نخع در علوم و فرهنگ اسلا

  مكتب نخع. 1

ترين و مشهورترين قبايل مذحجي است كه در مقايسه بـا ديگـر              يكي از بزرگ  ،  قبيله نخع 

جتماعي مناسـب    از جايگاه تاريخي و ا     عنس و   جعفي  ،  مراد بني  مانند    قبايل معروف اين قبيله   

از را  ايستارهاي نخع در برابر حوادث مهم تاريخ اسلام اهميت آن           .و بالاتري برخوردار است   

. دهـد   نـشان مـي    حاكميت سياسي و فضاي فرهنگي حاكم بر جامعه در ايـن دوران              جهت

 قبيلـه نخـع   بزرگـان يابي به اين جايگاه را بايد در تعـدد و تنـوع     يكي از عوامل مؤثرِ دست    

حضور فعـال داشـته و تـأثيرات مهمـي          اي    شناختي قبيله  ه در ابعاد مختلف جامعه    دانست ك 

 ـا. اند  برفضاي پيرامونشان گذاشته   مـاكولا در مـورد جايگـاه نخـع در بـين سـاير قبايـل                 نب

 و  1999،  156،  6ج: تا  بي،  ماكولا ابن(» من ولده من العلماء و الشعراءو الفرسان      «: نويسد مي

ياي انساني و تراكم جمعيتي اين قبيله پس از اسلام بـه ويـژه در               يابي جغراف  موقعيت) 269

عراق و حوادث مختلف تاريخي و فرهنگي از منظر نويسندگان منابع متقدم تاريخي پنهان              

 گرايشات و اسلوب علمي و فرهنگي حاكم بر فضاي كوفه را           حبان ابنكه   چنان. نمانده است 
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لغويـون  ) 121،  6ج: 1393،  حبـان   ابن(. كند يمگذاري و معرفي     با عنوان مكتب نخع عنوان    

بر تأثيرگذاري گويش قبيلـه نخـع بـر برخـي ازلغـات ادبـي و                ،  شناسي هاي واژه   در بررسي 

 )276،  4ج: تـا   بـي ،  ؛ زبيـدي  260،  6ج: 1405،  منظـور  ابـن : كن(. تفسيري اتفاق نظر دارند   

عـي در مقـولات      تأثير اسلوب و هدفمندي مواضـع رجـال نخ         سهم و ،  تنوع،  تكثّر،  جامعيت

رجال نخعي در   . فرهنگي و اجتماعي نقش بسياري در اين شهرت داشته است         ،  ادبي  ،  علمي

 ـ    در شاخه   ند و هاي فكري و اجتماعي عراق حضوري فعال داشت         بيشتر جريان  گون اهاي گون

سـير تكامـل تـاريخي ايـن علـوم و             تأثيرگذاري آنها در   .ندعلوم اسلامي و ادبي تبحر يافت     

 هـاي   قالـب پـردازي در     نگ اجتماعي وسياسي سبب طراحي و بالنـدگي نظريـه         پويايي فره 

، روشـگرايي ،  غايتمنـدي ،  تـسريع   ،  دهي جهت  ،  تأثيرگذاري  ،  حضور. مختلف اجتماعي گرديد  

 ساير قبايـل و طوايـف سـاكن كوفـه           بزرگان نسبت به    بزرگان قبيله نخع  تشريح و اسلوب    

با عنـوان     و گيردبررسي نويسندگان قرار     ه و شان مورد توج    باعث شده تا رفتارهاي تاريخي    

 )مكتب كوفه ( هاي مكتب نخع     از ويژگي  برخي. گرددتبيين  ،  له، اهميت مسأ  »مكتب نخع «

   :است از  عبارت

قرون نخستين   عراق و به ويژه كوفه شكل گرفت و اوج فعاليت آن در            اين مكتب در  .1

  . باشد مي اسلامي تا قرن سوم هجري

  . نخع بودند جعفي و  ، ين مكتب اغلب از اعراب و قبايل يمني چون مراد اگذاران  پايه.2

: تـا   بيابن خلدون،   (نگاري   وتاريخمكتب نخع در ابعاد فرهنگي علمي اجتماعي ادبي         . 3

 سـران ايـن مكتـب عـلاوه بـر علـوم             از ايـن رو   . صاحب نظر و نفوذ است     )69 و   68،  1ج  

  .ادب نيز سرآمد بودند  شعر ودر) كلام و قرائت، حديث، چون فقه(اسلامي 

ي رجـالي و علمـي آن در        ها  ي زيادي دارد و يافته    ها  اين مكتب با تشيع عراقي علقه      .4

  .را به خود اختصاص داده استاي  منابع متقدم و مهم روايي و رجالي شيعه جايگاه ويژه

  . شود ميديده  كمتر) از نوع تعصبات عربي و نژادي(اي  دراين مكتب رنگ و بوي قبيله .5
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زنان و موالي در سير حركت علمي و اجتماعي مكتـب نخـع سـهم     ،  علاوه بر مردان  . 6

  . اي دارند ويژه

يافتگـان مكتـب      ره،  :شـاگردان معـصومين   ،  بزرگان اين مكتب اغلب از شـيعيان       .7

  .اند  را برعهده داشته7 وكالت اماممانندهايي  يتل و كساني هستند كه مسئو:بيت اهل

ثيرگذاري بر علوم اسلامي در فرهنگ اجتماعي و سياسي نيز          أعلاوه بر ت  اين مكتب    .8

بسياري از سران اين مكتب علاوه بر فعاليت علمـي          . ي جدي بوده است   ها  گذار تئوري  پايه

هـاي   حضور قبيله نخع بـه ويـژه در قيـام         .اند  نام بوده  در امور سياسي و اجتماعي نيز صاحب      

ايـن امـر در عـصر       . گـردد  مـي  بيـشتر ملاحظـه      هاي اجتماعي عصر اموي    شيعي و جنبش  

 تقيه و در بين اعراب نخعي اهل جماعت در          به صورت عباسيان در بين اعراب نخعي شيعه       

  .هاي اجتماعي و تعليمي درآمد قالب مسئوليت

هـاي   شخـصيت . گيـرد   پس از اين مقدمه رجال نخعي مورد بررسي تفصيلي قـرار مـي            

 شهرت علمي هريك در ابتداي هر بحـث مـشخص           شان تفكيك و تبحر و      نخعي از موالي  

  .  گرديده است

  ال نخعي و علوم و فرهنگ اسلاميرج. 2

   ): فقه و حديث،قرائت( 3)8، 4ج: 1393حبان،  ابن( )هـ96 -50(ابوعمران ابراهيم بن يزيد نخعي ) الف

: 1413،  ءالنـبلا   سيراعلام،  الذهبي. (مشهور بودند  از نظر علمي و اجتماعي       خانواده ابوعمران 

 دو از قبيلـه نخـع       هـر   كـه  قـيس  بن   علقمه و   يزيد أسودبنوي قرائت و حديث را از       ) 52،  4ج

با ذكر    ،  ذهبي جايگاه علمي نخعي را درعراق     ) 234،  2ج: تا  بي،  ماكولا ابن(. گرفت فرابودند،  

واسـم  ،  اخوان الاعـلام  ،  كوفي،  يماني،  الفقيه العراق ،  الحافظ،  الامام«عناوين و القابي چون     

 و  520،  4ج  : تا  بيالذهبي،  . (كند  ذكر مي » ...المحاسن  كثير،  الشأن  كبير،  فقيه النفس ،  الروايه

قليـل  ،  رجـلاً صـالحاً متوقيـا      ...،  فقيه الـنفس  «عناوين  ) 155،  1ج  : 1404،  حجر ؛ ابن 521

   )همان. (دهد اش را مورد تحسين قرار مي ابراهيم نخعي بر فقه و سلامت دينيتسلط » التكلف
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 و  اعـشي ،  از معاصرانش .  نزد رجاليون اختلاف نظر وجود دارد      وا   در مورد جايگاه حديثي   

: 1393،  حبـان  ابن( دانند  نخعي را ثقه مي   ،  حبان ابن،   بعدي هاي  زمانو از نويسندگان    ،  شعبي

يزيد نخعي از رئوس     اسودبن    و 7حسين بن  امام علي ،  7طالب ابي بن امام علي ) 9 و   8،  4ج  

برخـي از  ) 235 و 234،  2ج: 1406،  المـزي . (آمدنـد   ميابوعمران به شمار     انيدمشايخ و مس  

، )همــان (عبيــداالله نخعــي بــن حــسن، تغلــب بــن ابــان:  راويــان ابــراهيم عبارتنــد ازمعــاريف

؛ 244،  3ج: 1363،  قمـي  (. و رؤسـاي مـذاهب چهارگانـه اهـل سـنت           وهبيلـي   مدرك  بن  علي

 را  ابـوهريره احاديث منسوب بـه     ،   ابراهيم )37-35: 1420،  ؛ طبسي 521،  4ج: تا  بي،  الذهبي

  )528-526، 4ج: تا بي، الذهبي (.دانست منسوخ مي

زيستي معروف و از نظر حضور فعال اجتماعي مورد توجه متون            عبادت و ساده   نخعي در 

يي چون  ها   و نحله  ها  وي به دليل احاطه بر علوم اسلامي نسبت به فرقه         . است   خي بوده يتار

، كردند ميهاي زيادي بر بدنه فكري و عملي جامعه اسلامي وارد         ه كه آسيب  خوارج و مرجئ  

. دانـست   از خوارج مـي    تر  از مرجئه نفرت داشت و آنان را ترسناك        او. كرد  احساس خطر مي  

بـه  . كـرد   يوسف ثقفي به شدت هراس داشت و خود را از او مخفي مي              ابراهيم از حجاج بن   

-520،  4ج: تـا   بـي الـذهبي،   . (كـرد  سجده شكر ،  فتهمين جهت زماني كه حجاج از دنيا ر       

 و  6به وحـدانيت خداونـد ونبـوت رسـولش        ،  اند درهنگام مرگ    آورده) 528-526  و 524

  )443 و 442: تا بي، قيس بن سليم (.فرزندانش شهادت داد و 7امامت امام علي

  )فقه  و حديث،قرائت( 4)هـ60م پس از (نخعي  )عبداالله بن مالك(قيس بن  بن علقمه) ب

» منتـشر  ابـن «،  »كهيـل  ابـن «،  »ابوشـبل  «مانندهايي     در جاهليت به دنيا آمد و كنيه       علقمه

) يزيد و ابـراهيم نخعـي      بن  عبدالرحمن،  يزيد اسودبن(با برخي از رجال برجسته نخعي     . داشت

خـوارزم و مـرو      در غزوات خراسان حضور داشت و مدتي را در        . خويشاوندي نزديكي داشت  

هاي متوالي علقمه را فراگـرفتن      ذهبي علت حركت  . شدس رهسپار دمشق     و سپ  كرداقامت  

المجتهـد  ... ،  الحـافظ ،  الامام،  عالم،  فقيه كوفه «او  ) 56،  4ج: تا  بي،  الذهبي (.داند  ميروايت  
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ايـشان بـه شـمار     ي فقهـا  و  راويـان ، و از بزرگـان تابعـان   ) 53،  4ج: تا  بي،  الذهبي(» الكبير

  )192-154،  41ج: 1415،  عـساكر  ابـن (. وع قرائت تسلط داشت   پنج ن  بيش از  رفت و بر    مي

 .پرسـيدند   ي مـي  ياه ـ  الؤدر اين زمينـه س ـ     داشتند و از او      تلاوتش را بسيار دوست مي     مردم

.  تـابعين نـام بـرده اسـت         يحبـان وي را از بزرگـان فقهـا         ابن) 306،  20ج: 1406،  المزي(

فقيه « :كند  گونه توصيف مي     فقه اين  بر    را تسلطش ذهبي نيز ) 207،  5ج: 1393،  حبان ابن(

 علقمه در فقه شاگرد     )53،  4ج: تا  بيالذهبي،  (» المجتهد الكبير ...الحافظ،  الامام،  عالم،  كوفه

: 1406،  المـزي (. است    مردم بوده  ياه  الؤعباس و صاحب فتوا و مرجع جوابگويي به س          ابن

. اسـت   گرفتـه ي قـرار    رد توجـه متـون رجـال      ونيز م او در سخاوت و بخشندگي      ) 306،  20ج

  )91-89، 6ج: تا بي، سعد ابن(

: تـا   بـي ،  قيس بن سليم (7عليياران و ثقات امام     ،  از خاصان ،  در زمينه روايت و حديث    

ثقه و صـاحب    ،  مسعود و در حديث     بن  ملازم عبداالله ،  )160،  6 ج :1416،  ؛ نماوي 443 و   442

ز او در زمينـه طـواف و آداب آن          ا) 94-89،  6ج: تـا   بي،  سعد ابن (.است   احاديث فراوان بوده  

لا  «:گويـد  مـي سيرين در موردش      ابن )207،  5ج: 1393،  حبان ابن (.است   رواياتي نقل شده  

» حياتهَ ذكـرهُ  تذاكروا العلم فإنّ     «:گفت   علقمه مي  )89-86،  6ج: تا  بي،  سعد ابن(» شك فيه 

  )91، 6ج، تا بي، ابن سعد(

، 6ج،  تا  بي،  سعد ابن(مسعود    ابن،  عمر،  )30،  9ج: 1360،  البخاري( 7از امام علي  ،  علقمه

، عـساكر  ابـن  ( يمـان  بـن  حذيفـه ،  عثمـان ،  ارت بن خباب،  ابوموسي،  سلمان،  عايشه،  )89-91

: تـا   بـي ،  ؛ الـذهبي  244،  7ج: 1404،  حجـر   ابن(وقاص    ابي  سعدبن،  عمار،  )161،  41ج: 1415

: 1406،  المـزي (. تو بسياري از راويان شيعي و رجال نخعـي روايـت كـرده اس ـ             ) 54،  4ج

 برخـي   .اند   بسياري از راويان و محدثان قرن اول از علقمه استماع يا نقل كرده             )300،  20ج

، )11،  10ج: 1404،  حجـر  ابـن (سـليمان اعمـش     ،  يزيـد نخعـي    بن ابراهيم: از آنها عبارتند از   

. سـيرين  ابن،  سلمه بن شقيق،  ابووائل،  ابوالرقاء نخعي ،  عامر شعبي ،  يزيد نخعي  بن عبدالرحمن
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؛ 54، 4ج: تــا بــي، ؛ الــذهبي244، 7ج: 1404، حجــر ؛ ابــن89-86، 6ج: تــا بــي، ســعد ابــن(

  )192-154، 41ج: 1415، عساكر ابن

  ) فقه وروايت، حديث( قيس نخعي بن يزيد بن اسود) ج

: نويـسد   ذهبـي در مـورد شـهرت خـانواده وي مـي           . است   در زمينه حديث بوده    اسود تبحر

، يزيـد  بـن  عبـدالرحمن ،  عـلاوه بـر اسـود     » .وس العلـم و العمـل     ئ ر فهولاء اهل البيت من   «

شـمار  يزيد نخعي از بزرگان اين خانواده بـه          بن قيس و ابراهيم   بن علقمه،  اسود بن عبدالرحمن

و » ابوعبدالرحمن«اش   كنيه. اسود در جاهليت به دنيا آمد     ) 52،  4ج: تا  بي،  الذهبي( .روند  مي

 را درك كرد و اگـر چـه آن حـضرت را ملاقـات      6يامبردوران پ ) همان (.بود» ابوعمرو«

،  در يمـن   6كـارگزار رسـول االله    ،  جبـل  بنولي با معاذ  ) 244،  7ج: 1404،  حجر  ابن( نكرد

در كوفـه  ،  اسـود پـس از فتـوح اسـلامي عـراق         )88،  1ج،  تا  بي،  اثير  ابن(. ديدارهايي داشت 

، ابه چـون امـام علـي       او از بزرگـان صـح      )444 و   443: تـا   بـي ،  قـيس  بن سليم. (ساكن شد 

ابن . (كرده است سلمان فارسي و بلال حبشي روايت       ،  مسعود بن عبداالله،  حذيفه،  جبل  بن  معاذ

مسعود و همراهش بـود و بيـشترين روايـاتش را از او               ابن ملازم) 73-70،  6ج  : تا  بيسعد،  

، كنـد   يمـسعود روايـت م ـ     يزيـد از ابـن     بـن  اسـود ) 71،  6ج: تا  بي،  سعد ابن. (است    كرده  نقل  

 را با صدقه مداوا كنيد و       اموالتان را با زكات نگهداريد و بيمارهايتان      «:  فرمود 6االله  رسول

سعد اسود را در روايـت حـديث موثـق و احـاديثش را معتبـر                  ابن 5».بلا را با دعا بازگردانيد    

ر نيـز بـه شـما       تـسنن     او يكي از مسانيد روايي اهل     ) 76-73،  6ج: تا  بي،  ابن سعد . (داند  مي

 و )52، 4ج: تـا  بيالذهبي،  (»امام القدوه«اسود را       )427،  2ج: 1408،  حنبل احمدبن. (رود  مي

منـابع در مـورد زهـد و        ) 88،  1ج: تـا   بي،  اثير ابن(. شناسند  ساي كوفه در فقه مي    ؤدر زمره ر  

از بـسياري از   ،  كـرد   قـرآن را خـتم مـي      ،  دار بـود   نويـسند او همـواره روزه       پارسايي اسود مي  

: 1393،  حبان ابن (.انجام داد نمود و در طول عمرش چهل حج و عمره            ها پرهيز مي    يخوردن

امـا چـون   ، اسـت  در مورد تاريخ وفات اسود اختلاف نظـر      ) 52،  4ج: تا  بي،  ؛ الذهبي 31،  4ج
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 را ذكـر    75توان نظر ذهبي كـه سـال          مي،  اند  نوشته» جماجم دير   واقعه«وفاتش را قبل از     

  )52، 4ج: تا بيالذهبي، . (رجيح داد ت بر ديگران است، كرده

  )حديث، روايت و فقه) (متوفي ايام خلافت مهدي عباسي(ي  كوف ثور نخعي بن ةأرطا بن حجاج ة ابوأرطا)د

، در بيان شرح شخصيت حجـاج . دهد سعد وي را در طبقه پنجم از تابعان كوفي قرار مي        ابن

 در مورد جايگـاه وي      ، ولي اند  دانستهيان كوفه   تفقيه و يكي از مف    ،  حافظ حديث ،  قاضياو را   

حجـاج در   . خوانند  ضعيف الحديث مي  او را   برخي از رجاليون اهل سنت      ،  در حديث و روايت   

مكحـول  ،  شـهاب زهـري    بـن  مسلم بنمحمد،  عامر شعبي . زمان مهدي عباسي از دنيا رفت     

،  نخعـي  اثغي بن حفص. اند   بوده ابوأرطاة از جمله روات     عبدالرحمان دمشقي  بنوليدو  شامي  

  وعبــداالله نخعــي بــن شــريك،  الابــرشســلمة، ســفيان ثــوري، عبــداالله بكــائي بــن زيــاد

  )428-420، 5ج: 1406، المزي(. اند حديث روايت كرده، از حجاجيسار  بن إسحاق  محمدبن

خيـاط،   بـن   خليفه ؛389،  6ج: تا  سعد، بي  ابن() هـ194-117) (معاويه بن طلق بن(غياث   بن ابو عمر، حفص  ) هـ

  ) امارت وقضاوت، فقه، روايت، حديث( )290: تا بي

معرفـي و    »فقيـه «و  » القاضي« )22،  9ج: تا  بي،  الذهبي(» العلامه،  الحافظ،  الامام«بي او را    ذه

در مـورد گرايـشات    ) 25 -22،  9ج: تـا   بـي ،  الذهبي(. دهد  در طبقه نهم از راويان كوفي قرار مي       

وجود در منابع رجالي و روايي شيعه اختلاف نظر مذهبي و معتبر بودن احاديث منقول از حفص        

: 1416،  نجاشـي  (8و هفتم  )188 و 175: 1415،  طوسي( حفص از محضر امام ششم       6.دارد

 كه در منابع بزرگاني چـون كلينـي   استبهره برده و رواياتي از اين دو معصوم نقل كرده          )134

 :1417 ،  الخـلاف ،  شيخ طوسـي  (. است  بابوبه آمده  شيخ صدوق و ابن   ،  )35،  1ج: 1388،  كليني(

او از  ) 214،  8ج،  308،  7ج،  244،  2ج:  جمله ازمجلدات مختلف   : 1412،  ؛ علامه حلي  189،  1ج

من تعَلَّم العلِم و عملَ به و علَّم الله دعيِ في الملكـوتِ الـسماواتِ               «:كند نقل مي  7امام صادق 

  )35، 1ج: 1388، كليني( »م اللهتعَلمّ الله و عملَ الله و علَّ«و نيز » عظيماً
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، فرزنـدش  بـوده و  7حفص داراي كتابي معتبر و معتمد از قول امام جعفر بـن محمـد         

 ذهبـي در يـك      بـه روايـت   ) 189،  11ج: 1404،  حجـر  ابـن . (است   آن را روايت كرده   ،  عمر

 نخعـي   )25 -22،  9ج: تـا   بي،  الذهبي (.است  وجود داشته  هزار حديث  4 يا 3منسوب به وي    

: 1417،  ؛ خطيب بغـدادي   38،  6ج: تا  بي،  سعد ابن( ثوريسفيان  ،  از اعمش ،  وه بر دو امام   علا

حـديث اسـتماع و روايـت كـرده         ،  و عاصم احول   )232،  34ج: 1415،  عساكر  ؛ ابن 185،  8ج

  )25-22، 9ج: تا بي، الذهبي(. است

 ـبه همين جهت در ا    . حفص فقيهي آگاه بود    و بـه دسـتور      ام خلافـت هـارون الرشـيد      ي

. مسئوليت قضاوت بغداد و سپس كوفه را بر عهده گرفت         ،  قاضي القضات عباسي  ،  بويوسفا

؛ 189-185،  8ج: 1417،   بغـدادي   خطيـب  (.او پس از اين نيـز مـدتي والـي كوفـه گرديـد             

  )25 -22، 9ج: تا بي، الذهبي

  ) فقه وروايت، حديث(عمر نخعي كوفي  خضربن) و

، بزرگان مكتـب روايـي    . ي از شيوخ عرب است    رجال شيعي و به گفته دارقطن      يكي از ،  خضر

 وي از ) 400،  5ج: 1412،  ابطحـي . (شناسـند   مـي مـذهب   درست    و فقيه،  هثقاو را با عنوان     

به اسـتناد اخبـار نجاشـي و شـيخ صـدوق            . است   حديث نقل كرده   8و ششم   پنجم امام

 وري نمـوده  آ  داراي كتابي در نوادر بوده كه احاديث منقـول از ايـن دو امـام را در آن جمـع                   

 منقول از خضر در ابواب كتب فقهي و روايـي شـيعي             روايات) 153: 1416،  نجاشي(. است    

 و» المعيـشة كتـاب   «،  »الدين والقروض « هاي  باببه   توان  شود كه از آن جمله مي       ديده مي 

: 1414، حرعـاملي  . (كـرد كتاب وزين وسايل الـشيعه اشـاره        »باب في آداب اقتضاء الدين    «

 إنْ«: كنـد   در مورد مردي كه مالي در نزد كـسي دارد نقـل مـي              7ر از امام  خض) 178،  16ج

 وإنْ،   منه شيئا  أخذَ ي  له أنْ  يسلَه فَ سب ح وإنْ،   شيئا مينَ الي ه بعد نْ مِ ذَأخُ ي ه أنْ  لَ يسلَه فَ فَلَحستَإ

  از او بگيـرد و اگر سوگند بخورد نبايد بعد از آن چيزي را     «؛  »هلى حقِّ  ع حلفه فهو ه ولم يستَ  كَرَتَ

اگر او را واگذارد و سوگند نخورد پـس او برحـق            . تواند او را بگيرد     اگر او را حبس كند، نمي     
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از  عمير أبي  ابن  ووفي أسدي أنماطي    كعبدالحميد   بن راهيمب إ )101،  5ج: 1388كليني،  (» .است

  )402، 11ج: 1413، خوئي(» .جمله روات نخعي هستند

  )حديث و روايت( ي كوفيعبدالرحمن نخع بن حصين) ز

برخـي از   . هويتش نامعلوم اسـت    نويسد  شرح شخصيت حصين در متون نيامده و ذهبي مي        

 و) 552،  1ج: تـا   ، بـي  الذهبي( ثغيابن   حفص،  خالد أبى بن إسماعيل: روات حصين عبارتند از   

حـصين بـه نقـل از شـقيق از امـام            ) 342،  7ج: 1406،  المـزي (  عبدالرحمن نخعـي   بن سلم

 :فرمـود » .علـى االله   الـسلام «: گـوييم   ما مي :  به آن حضرت گفتند    كند    يت م  رواي 7صادق

، يبـات لوات والطّ ات الله والـصّ   حيالتَكه االله سلام است وليكن بگوييـد      السلام على االله    نگوييد  «

  )424، 5ج: 1413النبلاء،  الذهبي، سيراعلام(» .السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته

  )حديث و روايت ()21-19، 9ج: 1417خطيب بغدادي، ( 8عمرو نخعي بغدادي بن وود سليمانابودا) ح

در مورد  ) 2،  4ج: 1404،  حجر  ابن(.  مشهور بود  »النخعامام  «و به   معروف  » ابن بشير «  به او

هـاي    بين منابع روايي اهل تـسنن و شـيعه و پـژوهش           ،  جايگاه سليمان در روايت و حديث     

 با بررسي نظرات پيرامون شخصيت روايـي        9.ختلاف نظر وجود دارد   روايي و رجالي شيعي ا    

 وي از رجال شيعي است كه نزد بزرگـان اهـل تـسنن مطـرود و                 شود  مشخص مي سليمان  

عميـره از سـليمان      بـن  حكم و سيف   بن علي،  عثمان بن حسين. است  علماي شيعه معتبر بوده   

د و پارسـايي سـليمان نخعـي        در مـورد زه ـ   ) 92: 1418،  شبـستري (. اند  نخعي روايت كرده  

  )268: تا بيغفاري، . (دار و مشغول عبادت بود اند همواره روزه نوشته

  )حديث و روايت( عميره نخعي كوفي بن  سيف) ط

، شـيخ طوسـي   ( اسـت    8 اصحاب و راويان امام شـشم و هفـتم         10سيف از رجال شيعي،     

: 1417،  الفهرسـت  ،طوسـي   شـيخ  (.كنـد   يد مي أيكه شيخ طوسي وثاقتش را ت      )215: 1415

برخـي  . انـد    در اين كتاب گروهي از بزرگان شيعي بوده         كتابي داشته كه مشايخش    او) 140
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  كـرده    املا) 7امام صادق ( 7عبدااللهو أب كه آن را به روايت از       گويند داراي كتابي بوده    مي

امـام  برخي ديگر از صحابه ايـن دو         وتغلب   بن أبان،   ثمالي هحمزوأب،  بصيروأبسيف از   . است

، محبـوب  بـن  حـسن  ماننـد بسياري از معاريف رجـال شـيعي        . كند  شيعي رواياتي را نقل مي    

 وعبدالحميـد    بـن  محمـد ،  جبارالعبـد  بـن  محمـد ،  سـليمان  بـن  محمـد ،  نخعـي الحكم   بن علي

 و برخـي از روايـاتش در آثـار شـيخ كلينـي و               انـد    از وي روايت كرده    حميد نخعي  بن محمد

، طوسـي  شـيخ (. اسـت   آمـده 6االله علم و ثـواب زيـارت رسـول        باب فضل    مانندبابويه   ابن

  )369 و 364-361، 8ج، 385-383، 9ج: 1413 ، خويي ؛140: 1417، الفهرست

  ) و روايتحديث( )261: 1416شيخ طوسي، (عميره  بن سيف بن ابوالحسن علي) ي

 ثقـه   حـديث  و در  7رضـا    سيف از ياران امام   . اند  همگي شيعي و راوي بوده    ،  خانواده سيف 

، ؛ خـوئي  330،  1ج: 1410،  بروجـردي (. اسـت    داشـته     كتابي بزرگ در همين زمينـه      او. بود

  )61، 13ج: 1413

  )فقه و قضاوت، روايت، حديث( )هـ177-94( نخعي كوفي 11عبداالله بن ابوعبداالله شريك) ك

يـا  درشهر بخـارا بـه دن     ،  خراسان مسلم باهلي بر   بن همزمان با امارت قتيبه   ،  عبداالله بن شريك

. انـد   ابن قتيبـه وذهبـي وي را از رجـال شـيعه دانـسته             ) 340،  3ج: تا  بي،  ماكولا  ابن( 12.آمد

. داشـت اعتقـاد    6االله  پـس از رسـول     7علـي     به امامت منصوص و الهي امـام      ،  شريك

 وي در مورد  . داد  و ايشان را بر ابوبكر و عمر ترجيح مي         )21و   20پاورقي  ،  1ج: تا  بي،  ثقفي(

ذهبي ) 205،  8ج: تا  بيالذهبي،  (»خيرُ البشر فَمنْ أبي فَقَد كفر       علي   «:گفت   مي 7امام علي 

دانـستند بهتـر از او         ابوبكر رفتند و اگر مـي      ]سوي  به [مردم بر  «:گفت  نويسد شريك مي    مي

  است؛ زيـرا   ادريس معتقد است شريك حتما شيعي بوده        ابن» .شدند  كسي نيست حيران مي   

 قـرار گرفتنـد     7در مـورد عمـار در كنـار امـام علـي            6شيعيان بر اساس حديث پيامبر    

 »...علي مني و انا منه    «:  فرمود 6پيامبر،  از شريك روايت شده   ) 209،  8ج: تا  بي،  الذهبي(
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 در زمان مهدي عباسي سخن از معاويه و حلمـش بـه             نقل است ) 212،  8ج: تا  ، بي الذهبي(

 ».حلـيم نيـست   ،  تكسي كه حق را غصب كند و قاتل علـي اس ـ          «شريك گفت   ،  ميان آمد 

، العلامـه الحـافظ   «را   يك از رجـال كوفـه بـود و رجـاليون او           شـر ) 60،  2ج: 1406،  نقوي(

و درمقام  ) 202-200،  8ج: تا  بي،  الذهبي(كرده  خطاب  » كبار فقها «و» احد الاعلام ،  القاضي

در مورد شـريك    . اند   و ديگران به برتري شريك اذعان كرده       اعمش،  سفيان ثوري با   مقايسه

لـيس بـه    «: گويد  نسايي درموردش مي  . »كان عالماً فقيهاً فَهِماً زكياً فِطَنا      «: است  شده گفته

به اسـتناد كتـب رجـالي       ) 60،  2ج: 1406،  نقوي. (كند  به وي استشهاد مي   و بخاري    »بأس

داناترين افراد به احاديث كوفي بود و قرآن را در بخارا و فقـه و علـوم ديگـر را در كوفـه و           

  )7، 4ج: 1409، عدي ابن (.بغداد فراگرفت

برخي  و) 17 و   8،  4ج: 1409،  عدي ابن(يمان   بن حذيفه،  عايشه،  7شريك از امام علي   

، شريك نقل شده    بن از عبدالرحمن . است   روايت كرده ) 60،  2ج: 1406،  نقوي(مشايخ كوفه   

 . اسـت  مسلم نقل كرده  ابي بن له از ليثأ هزار مس10له از جابر جعفي و أ هزار مس  10پدرش  

 شـريك از شـيوخ مختلـف     )281،  9ج: 1417،  ؛ خطيـب بغـدادي    205،  8ج: تـا   بي،  الذهبي(

 ، او را  عدي او را ثقه و خطيـب بغـدادي         ابن. هاي زيادي نوشت   استماع حديث كرده و كتاب    

7،  4ج: 1409،  عـدي  ابـن ( »...صـدوق ثقـه   « :گويد  معين مي  ابن. خواند  سن الحديث مي  ح (

شـريك را   ،  خيـاط  بـن  خليفـه . گويـد    صحيح بودن كتابش سخن مي     يعقوب هم از ثقه و     ابن

سـعد ايـن گونـه       و ابـن  )288: تـا   بي،  طبقات،  خياط بن خليفه ( داده درطبقه ششم راويان قرار   

، سـعد  ابـن (» .ثقه مامونا كثير الحديث و كان يغلـط كثيـرا         ،  كان شريك «:ندك  توصيفش مي 

، تـوان بـه فرزنـدش         انـد مـي     ايت كـرده   از كساني كه از شريك رو      )379 و   378،  6ج: تا  بي

، عـدي  ابـن (سـعيد نخعـي      حـربن ،  )375،  8ج: 1393،  حبـان  ابن( كوفيراويان  ،  عبدالرحمن

اشاره كـرد كـه از   ) 202، 8ج: تا بي، الذهبي(اسحاق   بن تغلب و محمد   بن ابان،  )8،  4ج: 1409

شـريك از بزرگـان     ) 179،  6ج: تا  بي،  سعد ابن(. اند  روايت كرده يا استماع نموده    ،  وي حديث 
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 از قـوت علمـي و اخلاقـي          مـورد  و در ايـن   ) 202-200،  8ج: تـا   ، بي الذهبي(فقهاي كوفه   

  )60، 2ج: 1406، نقوي(. است  بالايي برخوردار بوده

 ، ولـي  شريك در ايام خلافت منصور و مهدي عباسي قضاوت كوفه را برعهـده داشـت              

هـاي   داسـتان ) 205،  8ج: تـا   بـي ،  يالـذهب . (كرد  ميهمواره از پذيرش شغل قضاوت پرهيز       

 تاريخ و رجال در مورد اين شخصيت نخعي آمده كـه بـسياري از آنهـا                 هاي  بازيادي دركت 

شـريك در برخـي از ايـن        . مربوط به مباحثه با خلفاي عباسـي و مجـالس دربـاري اسـت             

 به همين   شايد) 60،  2ج: 1406،  نقوي(. كرد  را نقل مي   7طالب  ابي  بن  مجالس فضايل علي  

كـساني كـه حـديث      ،  شريك از نظر .  يقين دارد   او  بودن هادريس بر شيع    هت است كه ابن   ج

. انـد    بـاقي مانـده    7بر حقانيـت علـي    ،   و به ياد داشتند    شنيدند در مورد عمار      را 6پيامبر

  )209، 8ج: تا بي، الذهبي(

  ) فقه وروايت، حديث(يحيي نخعي شخيربن) ل

در نبـرد صـفين حـضور       . اسـت   يله نخع بوده  باسخاوت و از بزرگان قب    ،   فقيهي صالح  شخير

مالك اشتر از شهادت او بسيار متأثر شد         .توسط ابوجندب سكوني به شهادت رسيد      داشت و 

  )245: 1411، خوارزمي(. و قاتلش را كشت

  )حديث و روايت( )مهران بن حسان(صفوان ) م

 در علـم    ود كه  ب 7 و امام صادق   7امام باقر اصحاب و راويان    ،   از رجال ثقه كوفي    صفوان

  )328، 5ج: 1412، ابطحي(. است رجال صاحب آثاري 

  )حديث و روايت( ربيعه نخعي بن عابس) ن

قـرار داده و ثقـه       يكـوف تابعـان   طبقـة اول    او را در    ،  سعد بناز روات نخعي است و ا      عابس

مـسند  (يمـان    بـن  هحذيف عمر و ،  7 از امام علي   او) 122،  6ج: تا  بي،  سعد ابن(. است  دانسته  

عبـدالرحمن و دختـرش اسـماء از        ،  إبـراهيم ،  و فرزنـدانش  است  روايت كرده    )6/102احمد  
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، طبـسي (. شـود   روايات عابس در مسندات روايي اهل تسنن ديده مي        . اند  جمله رواتش بوده  

يمان دو شتر از مـردي   بن يفهذ وقتي ح استعابس از پدرش روايت كرده) 37 ـ  35: 1420

كـان  ، من شرط على صاحبه شـرطا لـم يـف لـه بـه             «: مود فر 6پيامبر،  نخعي گرفته بود  

امـام   عـابس از   )295،  5ج: 1401،   كـوفي  شـيبة  أبـي  ابـن (» كالمدلي تجارة إلى غير متعـة     

از ) 359،  7ج: تـا   بي،  بيهقي( »كل الطلاق جائز الّا طلاق المعتوه     «: استنقل كرده    7علي

 مردم وضـو بگيريـد      :گفت مي كه به مردم      است، عمر   عابس با سلسله روات نقل شده      قول

ه االله وقـال انـتعش رفعـك    عفَ الله رن تواضعم« : شنيدم كه فرمود  6كه من از رسول االله    

االله فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم ومن تكبر خفضه االله وقال اخسأ خفضك االله       

خطيـب  (»في نفسه كبير حتى يكون اهـون علـيهم مـن كلـب             فهو في اعين الناس صغير و     

  )285، 5ج: 1393حبان،  ؛ ابن249: تا ؛ خليفه بن خياط، طبقات، بي109، 2ج: 1417، داديبغ

  )حديث و روايت(نخعي يزيد بن عبدالرحمن) س

، سـعد  ابـن  (.در عصر جاهليت به دنيا آمد و پيش از پذيرش اسلام مسيحي بـود              عبدالرحمن

. و عايـشه  ،  ابـوبكر ،  يزيـد ،   پـدرش  7 علـي  :مشايخ وي عبارتنـد از    ) 290-289،  6ج: تا  بي

نويسندگان كتب صـحاح  ) 122 و 121، 6ج: تا بي، سعد ابن( .اند   دانسته  »ثقه «، او را  رجاليون

عبدالرحمن در زمـان امـارت      ) 37-35،  1420،  طبسي( .شمارند  سته رواياتش را معتبر برمي    

  )122 و 121، 6ج: تا بي، سعد ابن. (دنيا رفتحجاج ثقفي در عراق از 

  13)حديث و روايت( )متوفي اواخر قرن اول هجري( صهباني  يزيد بن عبداالله) ع

. اسـت    ثقه بوده ،   از جمله معاريف راويان نخعي و به اتفاق نظر منابع روايي و رجالي             عبداالله

و ابوموسـي    )73،  6ج: 1404،  حجـر  ابـن ( زيـاد نخعـي    بن كميل،  يزيد نخعي  بن او از ابراهيم  

 ماننـد  برخـي از راويـان نخعـي         )11،  7ج: 1393،  حبـان  ابـن (. كنـد   مينقل  اشعري روايت   
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، )225،  5ج: تـا   بـي ،  البخـاري ( شـريك نخعـي   ) 598،  3ج: 1372،  رازي( يحيـي ،  فرزندش

  )73، 6ج: 1404حجر،  ابن. (اند غياث و ديگران از او روايت نقل كرده بن حفص، رطاهأ بن حجاج

  ) حديث و روايت (14)هـ120م(مدرك وهبيلي كوفي بن علي) ف

و از بزرگـان روايـي      ا) 82،  8ج: تـا   بـي ،  حجـر  ابـن  (. است ثقه بوده ،   در روايت حديث   ليوهبي

، )129، 21ج: 1406المـزي،  (عبـداالله   بـن  اش، ابراهيم و اسود پسران يزيد نخعي، شـريك   قبيله

مدرك  بن علي. است  عبدالرحمن نخعي، شعبه و حجاج پسران أرطاه و ديگران روايت نقل كرده             

:  فرمود الوداع  حجةكند كه آن حضرت در         روايت مي  6 از صحابه رسول االله    تابعانبا اتصال   

، المـزي ( »استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدي كفـارا يـضرب بعـضكم رقـاب بعـض                «

  )129، 21ج: 1406

  )حديث و روايت( قيس نخعي بن زراره عمروبن) ص

 و  202،  2ج،  تا  بي،  ن اثير اب (.نيامد را درك كرد ولي به مدينه        6 دوران پيامبر  )عمير( عمرو

 رسـيد و از ايـشان سـؤالاتي         6در وفد نخع خـدمت پيـامبر      ،  قيس بن زراره،  پدرش) 203

عمـرو پـس از ايـن در كوفـه اقامـت گزيـد       ) 16 ـ  12، 46ج: 1415، عـساكر  ابـن (. پرسيد

 بـه   7همزمان با آغـاز خلافـت امـام علـي          و )248و   245: تا  بي، طبقات،   خياط بن خليفه(

ثقـه و از    ،  در روايـت   او) 203 و   202،  2ج: تـا   بـي ،  اثير ابن(. رش با امام بيعت كرد    همراه پد 

  )180، 6ج: 1416، نماوي(. است رافع روايت كرده ابي كساني چون ابن

  )اجتماعي و روايت، حديث( )هـ83مقتول در( زياد صهباني نخعي بن كميل) ق

 ازو  ) 402،  8ج: 1404،  حجـر  بـن ا( و قبيله نخـع      15 از معاريف تابعين و مشاهير شيعي      كميل

وي در كوفـه    ) 180،  6ج: 1406،  نقـوي ( 16. اسـت  8علـي و حـسن    اصحاب معتمد امام    

) 218،  24ج: 1406،  المزي(. رفت  اقامت داشت و از بزرگان و عابدان اين شهر به شمار مي           

اشعث نيز حـضور داشـت و        زنده ماند و در جنبش ابن     ،  كميل تا امارت حجاج ثقفي بر عراق      

  )179، 6ج: تا بي، سعد ابن (.يوسف ثقفي به قتل رسيد بن از آن به دستور حجاجپس 
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كـه   چنـان ،  كم اسـت  ،  كميل در حديث ثقه بود ولي تعداد احاديثي كه از او روايت شده            

 از امـام    )179،  6ج: تـا   بـي ابـن سـعد،     (. كنـد   ميمعرفي  » ثقه قليل الحديث  «سعد او را     ابن

 ؛179، 6ج: تـا  بـي سـعد،   ابن(. ان حديث روايت كرده استمسعود و ديگر بن عبداالله،  7علي

بسياري از راويان كوفي از جمله راويان نخعي از كميل روايت           ) 247،  50ج: 1415،  عساكر ابن

يزيـد صـهباني،    بـن  عبـداالله : توان به افـراد زيـر اشـاره كـرد          از جمله راويان كميل مي    . اند  كرده

دعاي معروف  ) 402،  8ج: 1404ابن حجر،   . (زارياعمش و عبدالرحمن ف   ،  عباس بن عبدالرحمن

خارج  كميل كه امام آن را در ميدان صفين به كميل آموخت و سخنان امام خطاب به كميل در       

 اقسام مردم و جايگاه دانش در زنـدگي انـسان و جايگـاه امامـت در نظـام                   از كوفه در مورد   

  )659: 1381، يدرضيس(. شده استاز مهمترين مواردي است كه از كميل نقل ، خلقت

  ) اجتماعي وروايت، حديث(حارث عبد يغوث حارثي نخعي معروف به مالك اشتر  بن مالك) ر

، مالك پيش از اسلام در يمن به دنيا آمد        . يكي از مشاهير تاريخ اسلام و تشيع است       ،  مالك

 از رحلت آن حضرت بـه       و پس  )10،  10ج: 1404،  حجر ابن(كرد  درك   را 6دوران پيامبر 

دمشق و عراق شركت داشت و در جنگ يرمـوك          ،  مالك در فتوح اسلامي شام    . نه آمد مدي

. در همين جنگ بود كه يك چشمش را از دسـت داد   . ي زيادي از خود نشان داد     ها  دلاوري

مالك پس از اين در كوفه سكونت يافت و به عنوان           . به همين جهت به اشتر شهرت يافت      

 .ن عـصر نقـشي فعـال ايفـا كـرد          آي از حـوادث     اين شهر در بـسيار    در   نخع    طايفه رئيس

 در راه ورود به مصر در محلي به نام قلزم با            37مالك در سال    ) 212،  6ج: 1415،  حجر ابن(

خليفـه بـن    . (رسـيد به شهادت   ،  آورده بود    معاويه با دسيسه برايش فراهم     شربت عسلي كه  

: س خـورد و فرمـود   در رثـاي مالـك بـسيار افـسو      7امام علي ) 248: تا  بي،  طبقات،  خياط

»         كانَ لي كما كنت االله مالكاً فلقد الحديد معتزلـي در مـورد      ابي ابن» ...6اِالله  لرِسوليرحم 

وكان حاربا شجاعا رئيـسا مـن اكـابر الـشيعه و عظمائهـا و               « :نويسد   اشتر چنين مي   مالك

  )95-99، 15ج: تا بي، الحديد ابي ابن( »... و نصره7شديد التحقق بولاء امير المومنين
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: 1393،  حبان ابن(گيرد    قرار مي » ثقات«رديف  حارث نخعي در زمينه حديث در        بن مالك

، )126، 27ج: 1406، المـــزي(خطـــاب  بنعمـــر، ابـــوذر، 7و از امـــام علـــي) 389، 5ج

توان به اين افراد اشـاره         مي  او تياز جمله روا  . كند  عباس و عمار ياسر روايت مي      ابن عبداالله

، يزيـد نخعـي   بـن  عبـدالرحمن ، )129، 27ج: 1406، المـزي ( اعمـش ، ابـراهيم نخعـي   : كرد

 نامـه امـام   ) 10،  10ج: 1404،  حجـر  ابـن . (از راويان نخعـي    قيس و بسياري ديگر    بن علقمه

از ،  )هـ ـ38(زماني كه او را به عنوان اسـتاندار مـصر منـصوب كـرد             ،   به مالك اشتر   7علي

به حقوق و تكاليف متقابـل كـارگزاران        ي امام است كه     ها  ترين نامه   ترين و طولاني    معروف

، در فرازي از اين نامه امام در مورد تفاوت افراد با يكديگر           . شود  حكومتي و مردم مربوط مي    

 زيـرا   ؛هرگز نيكوكـار و بـدكار در نظـرت يكـسان نباشـند            ... « :نويسد  خطاب به مالك مي   

پس هر كدام از    ،  دندگر مينيكوكاران در نيكوكاري بي رغبت و بدكاران در بدكاري تشويق           

ــاداش  آ ــر اســاس كردارشــان پ ــان را ب ســخاوت و ) 53نامــه : 1380، سيدرضــي( »....دهن

، ثقفـي (. ستايش منابع تاريخي قـرار گرفتـه اسـت         بخشندگي مالك اشتر نيز مورد توجه و      

  )265ـ 167، 1ج: تا بي

  )نظامي و رجال سياسي(مالك اشتر نخعي بن ابراهيم) ش

بطل النخـع و فـارس      «ذهبي او را    . به همراه پدرش شركت داشت     در جنگ صفين     ابراهيم

رجـالي و تـاريخي اعتقـاد و            منـابع  )544-542،  3ج: تـا   بي،  الذهبي(. استناميده  » اليمانيه

آنچـه شخـصيت ابـراهيم را از        . انـد    دانسته :يتب بان اهل رفتارش را ستوده و او را از مح       

 ـ    ،  نظر مورخان زير سؤال برده     .  اسـت  7س از شـهادت امـام حـسين       شركت در حـوادث پ

 »انصار دين و شيعه حق و نگهبانان خدا       « كوفيان را    ابراهيم در قيام مختار شركت داشت و      

 برعهده كرد و در ميادين نبرد با امويان و زبيريان فرماندهي سپاه را در مقابل امويان          خطاب مي 

طه موجود است و كـساني      اشعار زيادي از وي در همين راب      ) 35،  4ج: تا  بي،  الذهبي. (داشت

: 1397،  ؛ امينـي  31،  2ج: 1363،  قمـي (. اند   در توصيف ابراهيم اشعاري سروده     ابوتمامچون  
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در ايـام خلافـت      )زبيريان با مروانيـان   (  ابراهيم سرانجام در جنگ مسكن     )348-345،  2ج

  )588، 1ج: 1410، زركلي(. حكم به قتل رسيد و در نزديكي سامرا دفن شد بن مروان

  ) و روايتحديث(نخعي كوفي عبدالعزيز بن ميسر بن حمدم) ت

به استناد خبر شيخ طوسـي      .  و در روايت ثقه بوده است      7اصحاب امام هشتم    از ابن ميسر 

او صاحب  . است  هم در قيد حيات بوده و از ايشان روايت كرده          7وي در زمان امام صادق    

، ؛ شيخ طوسي  388: 1416،  خ طوسي شي(. تاس   عمير روايت كرده      ابي كتابي است كه از ابن    

  )322: 1417، الفهرست

  ) زهد و عبادت-حديث روايت(معاويه بن يزيد) ث

حجـر،   ابن. (مسعود و اعمش است و در فتوح خراسان شركت داشت          بن يزيد از معاصران عبداالله   

ن از راويـا   و )195-193،  11ج: تـا   حجر، بـي   ابن(وي تابعي، ثقه، عابد     ) 195-193،  11ج: تا  بي

  )25، 13 ج:تا بي، حجر ابن(. نخعي كوفي است كه محدثان در ثقه بودنش اتفاق نظر دارند

برخي ديگر از معاريف رجال نخعي كه نامشان در زمينه روايت و حـديث              اين نام    علاوه بر 

در ميان متون روايي و رجالي آمده و اطلاعات مربوط بـه شـرح زنـدگي آنهـا محـدود اسـت،                      

، )502،  2ج: 1413،  الـسنة  ذهبي، من له روايه في كتـاب      (ربيعه   بن عابس بنت اسماء: عبارتند از 

، )37-35: 1420؛ طبـسي،    254،  2ج: 1404حجـر،    ابن(عبيداالله نخعي كوفي     بن ابوعروه حسن 

-128،  6ج: 1406؛ المـزي،    236،  2ج: 1404حجر،   ابن(حكم نخعي    بن ابوالحسن كوفي، حسن  

ربيعـه   بن عابس بن ؛ عبدالرحمن )177: 1416شيخ طوسي،   (عبداالله نخعي كوفي      بن ، جميل )130

 ؛137،  3ج: 1417،  ؛ خطيـب بغـدادي    972،  2ج: تـا   بـي ،  ؛ بـاجي  193،  17ج: 1406،  المزي(

، الـسنة من له روايه في كتـاب       ،  ؛ الذهبي 269،  5ج: 1372،  رازي   ؛98،  5ج: 1393،  حبان ابن

دوم دهـه آخـر قـرن نخـست         متـوفي نيمـه     ( نخعي اسود بن ؛ عبدالرحمن )632،  1ج: 1413

، خيـاط  بـن  خليفـه (راوي شـيعي    ،  )52،  4ج: تـا   بـي ؛ الذهبي،   88،  1ج: تا  بي،  اثير ابن( هجري

  )37-35: 1420، طبسي(حارث حارثي نخعي تابعي  بن  همام و)266 و 265: تا بي، طبقات
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 هاني حـارثي   بن توان به عبدالرحمن   مي اند  از ديگر رجال نخعي كه در فقه شهرت داشته        

 .در دسـت نيـست    ،  انـد   كه اطلاعـاتي بيـشتر از آنكـه او را فقيـه دانـسته              نخعي اشاره كرد  

  )315، 4ج: 1409، عدي ابن(

  لي نخعي و علوم و فرهنگ اسلاميموا. 3

، در جامعـه اسـلامي    نـژادي ـهاي مختلف قومي   با گسترش قلمرو اسلامي و تركيب گونه

ـ اسـلامي افـزايش   مي شهرهاي عربي  درفضاي عمو،  عجم بودندبيشتر موالي كه جمعيت

را بـه قبايـل معـروف منـسوب      آنها براي حفظ حيات فردي و اجتماعي خـود . زيادي يافت 

. گـشت  مـي كردند و به اين ترتيب تضميني نسبي براي حيات تاريخي دو قوميت ايجاد                مي

 .گيري تمدن اسلامي داشته است     ثري در شكل  ؤنقش م ،  اقوام فرهنگ گذشته و تاريخ اين    

در تاريخ تمدن اسلامي و بـه ويـژه تـاريخ تـشيع سـهم                يكي از قبايل عربي كه موالي آن      

خاندان دراج اسـت كـه پـس از         ،  مهمترين موالي اين قبيله   . قبيله نخع است  ،  ثري داشته ؤم

اين جايگاه و نقش برخي از معاريف رجالي اين خانواده و ساير موالي نخعي كـه در جهـش      

  . خواهد آمد اند،  ع در تاريخ اسلام نقش داشتهعلمي و فرهنگي جايگاه نخ

. كردنـد بـسيار خـدمت      كه به تشيع و علـوم اسـلامي          ند نخع بود  خاندان دراج از موالي   

 و نقـش    بودنـد  وكـلاي امامـان      ازبرخي از افراد اين خانـدان       ) 352: 1416،  شيخ طوسي (

.  نهاد وكالـت داشـتند      الهي و تعاليم اهل بيت و انجام امور مربوط به          زيادي در نشر معارف   

بزرگ ايـن   ،  دراج. اند  به علاوه خاندان دراج در زمره دانشمندان و بزرگان شيعي قرار داشته           

: 1416،  نجاشـي (اسـت     بـوده  الاعتقاد  كوفه و صحيح    قاضي،  به استناد نقل نجاشي   ،  خانواده

: 1417،  خطيب بغـدادي  (. و چهار پسر داشت كه همه در امر قضاوت شهرت داشتند           ا )102

از رجال شيعي كه در مورد آنها بين منابع روايي و رجـالي   برخلاف برخي ديگر  ) 317،  13ج

در مورد خانواده دراج در گزارشات موجود اتفاق        ،   نظر وجود دارد   و شيعي اختلاف   تسنن  اهل

از سوي ديگر نفوذ علمي اين خانواده و نقش آنـان در دورانـي از               . شود  نظر نسبي ديده مي   
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هـاي ديگـر در جوانـب مختلـف           كه تشخص عيني و تاريخي شيعه را با فرقـه         تاريخ شيعه   

، :بيـت  در امر انتقال علوم اهـل     . اند  ردهسهم حياتي و اساسي ايفا ك     ،  است   كرده ميمعين  

اين امر به تأكيد اهميت     . اند  مشايخ و روات اين خاندان شيعي و صاحب تاليف و كتاب بوده           

 بـرخلاف ديگـران     از اين رو  . كند  تشيع بيشتر مشخص مي   جايگاه خاندان دراج را در تاريخ       

كـه از ايـن افـراد روايـت            كـساني  افزون بـر ايـن    . حتي شيوخ آنها هم مذهب شيعي دارند      

در ثبت و حفظ ميراث تشيع گامي        اند و با اين كار      ليف بوده أاب و ت  تخود صاحب ك  ،  اند  كرده

ح احوالات پسران دراج متناسـب بـا   يد در شرآ ميمطالبي كه پس از اين      .اند  عظيم برداشته 

  .محورهاي موضوعي تفكيك شده است

  )وكالت و فقه، حديث() 126: 1416نجاشي، ( دراج بن جميل) ابوصبيح(ابوعلي) الف

) 177: 1416،  شـيخ طوسـي   . (كنـد   مـي وي را به عنوان مولاي نخع معرفي        ،  شيخ طوسي 

و از اصحاب ايشان بـه      بود  همزمان   :هفتم و هشتم  ،  دوران حياتش با امامت امام ششم     

، نـوح بـود و در نـزد        بـرادرش  او بزرگتـر از   ) 163: 1416،  شـيخ طوسـي    (.رفـت   شمار مـي  

شـيخنا و وجـه     «فضال جميل را     ابن . جايگاه علمي و اجتماعي بالاتري داشت      :بيت اهل

، :بيـت   بيـان علـوم اهـل      امانتداري معـروف و در حـديث و        در. كند  معرفي مي  »الطايفه

از ،   او علاوه بر معـصومين     )44: 1417،  الفهرست،  شيخ طوسي  (.جع بوده است  و مر » ثقه«

بـه اسـتناد    ) 118: 1411،  الـدين   زيـن  ابن. (است  اعين روايت كرده   بن ةو زرار ،  نوح،  برادرش

هايش را خـودش نوشـته اسـت و برخـي ديگـر را بـا                  جميل برخي از كتاب   ،  منابع رجالي 

تفرشـي،  . (اسـت   حكـيم تـأليف كـرده         بـن   رزامحمران و م    همياري كساني چون محمدبن   

ــي او  ) 130- 122، 5ج: 1413؛ خــوئي، 369 و 368، 1ج: 1418  ــوالات علم در شــرح اح

آوري و مورد تـصديقش قـرار         اند، آنچه از نظر وي صحيح بود به شدت حفظ، جمع            آورده

عـصر خـويش     و در رديف فقهاي برجسته       جميل در فقه و قضاوت هم معروف      . گرفت  مي

  )118: 1411، الدين زين ابن. (بود
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  )قضاوت و فقه ()هـ182م(دراج  بن نوح) ب

 )323: 1416،  شيخ طوسي ( است   8 از رجال شيعي دوران امامت امام صادق و كاظم         نوح

تـري برخـوردار      سندگان منابع رجالي نـسبت بـه بـرادرانش از جايگـاه پـايين             يو در نظر نو   

نويـسندگان و رجـال     . شـبرمه فراگرفـت    و ابن اسحاق   ابن،  از اعمش  وي حديث را  . باشد  مي

تسلط نوح بـر حـديث و ثقـه بـودنش را مـورد              ،  معين عجلي و ابن    ،   نسائي  مانند اهل سنت 

بـه  . بيشتر شهرت نوح در قضاوت و بيان احكـام فقهـي بـوده اسـت              . اند  تشكيك قرار داده  

و  )318-316 ،13ج: 1417،  خطيب بغدادي ( بغداد   شرق  قه  طاستناد خبر بغدادي قضاوت من    

، الـدين  زيـن  ابـن  ؛381: تـا   بي،  تاريخ،  خياط  بن  خليفه(. شهر كوفه مدتي به وي واگذار گرديد      

 :بيـت  وران اهـل  از جمله يـاران و يـا      ،  ايوب،  فرزندش،  پس از نوح  ) 579 و   578: 1411

  )292: تا بي، طبقات، خياط بن خليفه(. است بوده

  ) حديث وفقه، وكالت( دراج بن نوح بن ابوالحسين ايوب) ج

و نـزد ايـشان     است   بوده   : از اصحاب و وكيلان امام هشتم تا امام حسن عسكري          ايوب

  امـام حـسن    : اسـت   از قـول مـدائني آورده      الغيبه كتاب   طوسي در   شيخ. داشت منزلتي والا 

اگر دوست داري به مردي از اهل بهشت بنگري به اين           «: در مورد ايوب فرمود    7عسكري  

  شيخ(ثقه  ،  وي در روايت و حديث    ) 78: 1411،  الدين زين ابن(» . بنگر نوحيعني به ايوب بن     

شيخ (. و در اين زمينه مقامي شايسته داشت       )54،  1ج: تا  بي،  داوود ؛ ابن 373: 1416،  طوسي

 در   مورد حـديث از ايـوب      251بيش از   ،  ه گزارش رجاليون  ب) 64: 1417،  الفهرست،  طوسي

 و يارانــشان؛ از جملــه :ا از معــصومينمتــون روايــي شــيعي موجــود اســت كــه آنهــا ر

ايـن  . اسـت   محبوب و ديگران روايت كرده      بن  حسن وشاح و حسن   ،  عمير ابي  ابن،  دراج بن نوح

، ديـه ، نمـاز ، طـلاق ، حـج ، احكام عبادي، احكام ازدواج، كلام، فقه، روايات در زمينه تفسير   

 )98،  2ج: تـا   بـي ،  يشريف قرش ـ (. احتضار و مواردي از اين قبيل است      ،  مرگ،  قرض،  بهايم

مهزيــار و  بــن علــي، فــضال بــن حــسن  بــن علــي: نــوح عبارتنــد از بــن برخــي از روات ايــوب

 روايـات و  هاي ايوب     تأليف از جمله    )115-112،  1ج: تا  بي،  اردبيلي(جعفر حميري    بن عبداالله
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در نوادر كتـابي    او  همچنين  . تصنيف كرده است     شنيده و    7مسائلي است كه از امام هادي     

بـا دقـت در روايـاتي       ) 113-112،  1ج: تا  بي،  اردبيلي(. است   خالد روايت كرده    شته كه ابن  دا

 و نقـشي كـه      :بيـت  ، تقرب وي در نزد اهـل      جامعيت علمي ،   است  كه از ايوب نقل شده    

عـلاوه بـر    . گـردد   مشخص مي   هدايت و اصلاح جامعه علمي شيعه داشته      ،  ايوب در تمركز  

هد و خصايل علمي ايوب مورد توجه منابع متقدم رجالي شيعه           ز  ،  عبادي،  ابعاد اخلاقي ،  اين

  )54، 1ج: تا بي، داوود ؛ ابن373: 1416، طوسي  شيخ(. است  قرار گرفته

  مولاي نخعي، )شعر و ادب، فقه، روايت و حديث( محمد نوفلي بن يزيد بن ابوعبداالله حسين) د

: 1417،  الخـلاف ،  شيخ طوسـي   (.تدنيا رف  دنيا آمد و در همان شهر هم از           در ري به   نوفلي

، شيخ طوسـي  ( . است   آورده 7شيخ طوسي نامش را در زمره اصحاب امام رضا        ) 147،  1ج

 و   ابوعبداالله مورد توثيق رجال شيعي بوده     ) 59: 1417،  الفهرست،  طوسي  ؛ شيخ 373: 1416

مينـه  دارد كـه در ز    ي  ياه  ليفأ نوفلي ت  17.اصحاب رجال در مورد شخصيتش اتفاق نظر دارند       

بـا واسـطه   (شـاذان   تقيه و سنت است و ابـن ،  با اهل اديان و مذاهب    7مناظرات امام رضا  

محبـوب   بن علي  بن  محمد،  عمران نخعي   بن  موسي،  )114 و   113 :1405،  محقق داماد ( )روات

، رواياتي كه از نوفلي نقل شده شامل مباحثي چون فقـه          . كنند  و احمد برقي آنها را نقل مي      

. شـود   ايـن قبيـل مـي      ذبح و مواردي از   ،  اقسام آن  ايمان و ،  نكاح،  )نسيه د و نق( بيع،  ميراث

  )122، 7ج: 1413، خوئي(

  ) حديث وروايت (18ابوالفضل سكينُ نخعي) هـ

 علامـه (. اسـت     و در روايت ثقه بوده     7از اصحاب امام صادق   كوفي و   ،  نخعوي از موالي    

  )166: 1381، حلي 

  زبير نخعي نب حكم بن علي،  ابوالحسين ضرير)و

 8 و از اصحاب امام هـشتم و نهـم         19)يا انبار ( مولاي بني نخع، اهل كوفه       حكم بن علي

و صـاحب   ) 73،  1ج: 1417 طوسي، الخلاف،     شيخ(او را در روايت حديث ثقه       . بوده است 



 91

يله نخع در علوم و فرهنگ اسلامي در دو قرن نخست هجريجايگاه بزرگان قب  

حـسين بابويـه بـا       بـن   علـي   محمـدبن ) 87: 1417طوسي، الفهرست،     شيخ. (اند  دانسته كتاب

: تـا   ؛ اردبيلـي، بـي    329-328،  1ج: 1410بروجردي،  . ( است  وايت كرده حكم ر   واسطه از ابن  

 )577-575، 1ج

  گيري نتيجه

، بزرگان اين قبيله بر حيات علمي و فرهنگ اجتماعي تاريخ اسلام و تـشيع             تأثيرگذاري  . 1

هاي برخورد با مـسايل علمـي و فرهنگـي آن          به ويژه در كوفه چنان اهميت دارد كه روش        

. گـردد   مـشخص و معـين مـي       آنهـا   رتداوم حركت رجال نخعي و مـوالي        عصر برگرفته و د   

گون جامعه اسـلامي در منطقـه       اهاي رجال نخعي با مسائل گون       ايستارها و دريافت    ،  مواضع

مهم عراق و تأثير آن بر فضاي عمومي اين منطقه سبب گرديده تا مكتب اهـل كوفـه بـه                    

ويژه كوفه شكل گرفت و اوج فعاليـت  اين مكتب درعراق و به   . نام مكتب نخع شهرت يابد    

  . باشد مي )تا قرن سوم هجري(آن درقرون نخستين اسلامي 

ايستارهاي نخع در برابـر حـوادث مهـم تـاريخ اسـلام بيـانگر اهميـت آن از منظـر            .2

  .حاكميت سياسي و فضاي فرهنگي حاكم بر جامعه در اين دوران است

ثر و مهمـي در تـاريخ   ؤسـهم م ـ ، :بيـت  گيري از مكتب اهـل   رجال نخعي با بهره .3

ارزيـابي نقـش مـشاهير ايـن        . اند  اسلام و سير حركت علمي و فرهنگي تاريخ تشيع داشته         

يله كند كه بافت مذهبي و سياسي قب قبيله در حوادث مرتبط با علويان اين مدعا را ثابت مي         

  .است  و خدمت به تشيع بوده:بيت نخع در حمايت و تبعيت از اهل

اسـلوب  ،  كه در قرون نخستين هجـري      را در اثبات اين    يگاه رجال نخعي ما   بررسي جا . 4

 ـ   رجال نخعي در شاخه   . سازد ميرهنمون  ،  علمي بر تمدن اسلامي حاكم بوده      گون اهاي گون

أثيرگـذاري آنهـا درسـير       ت تبحر داشـته و    )كوفه(گاري عراق   ن علوم اسلامي و مكتب تاريخ    

سياسـي سـبب طراحـي و بالنـدگي     ـ جتماعي  تكامل تاريخي اين علوم و پويايي فرهنگ ا

  . مختلف اجتماعي گرديده استهاي قالبپردازي در  نظريه
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از ) جعفـي و عـنس      ،  مـراد  بني  ( قبيله نخع در مقايسه با ديگر قبايل معروف مذحجي        . 5

يكـي از عوامـل مـؤثرِ       . جايگاه تـاريخي و اجتمـاعي مناسـب و بـالاتري برخـوردار اسـت              

اه را بايد در تعدد و تنوع رجال و معاريف قبيله نخع دانـست كـه در                 يابي به اين جايگ    دست

  .ثر داشتندؤحضور فعال و ماي  شناختي قبيله ابعاد مختلف جامعه

نفوذ علمي خاندان دراج و نقش آنان در دوراني از تاريخ شيعه كه تشخص عينـي و                 . 6

سهم حياتي و اساسي ، نموده ميهاي ديگر در جوانب مختلف معين         تاريخي شيعه را با فرقه    

   .اند به جامعه اسلامي منتقل كرده را:بيت است و بسياري از علوم اهل  ايفا كرده

  ها نوشت پي

                                                      
  . برخي از مستندات با كمك نرم افزار المعجم به دست آمده است.1
 .هاي آخر زندگي پيامبر به مدينه آمدند و با اسلام آشنا شدند هاي نمايندگي قبايل عرب است كه در سال تأوفد، هي .2
كـه همـه منـابع     ، درحالي)265: تا خياط، طبقات، بي بن خليفه( ابوعبيده به اشتباه وي را در زمره موالي آورده است            .3

  .رجالي و تاريخي، در نخعي بودن او شكي ندارند
در  رسد با توجه به آنچه در شرح احـوالاتش آمـده،             مورد سال وفات علقمه اختلاف نظر است، ولي به نظر مي          در  . 4

؛ 207،  5ج: 1393حبـان،    ؛ ابـن  248خليفـه، طبقـات، ص    . ( هجري از دنيـا رفتـه باشـد        62 و   61هاي   حدود سال 
  )244، 7ج: 1404حجر،  ابن

 )52، 4ج: تا الذهبي، بي. (قه و اعدوا البلاء الدعاءحصنوا اموالكم بالزكاة و داووا مرضاكم بالصد .5

: 1416 نجاشي،  (و نجاشي   ) 133: 1415؛ شيخ طوسي،    116: 1417شيخ طوسي، الفهرست،    (وي را شيخ طوسي     . 6
) 149،  1ج: تـا   علامه حلي، بـي   (و علامه حلي    ) 176،  1ج: 1408فاضل الابي،   (عامي مذهب، فاضل الابي     ) 134

سـعيد حلـي معتقـد       ابـن ) 191 و   190،  8ج: 1417خطيب بغدادي،   . (اند  غير شيعه دانسته  ضعيف وخطيب بغدادي    
علامه حلي نيز در    ) 536: 1405سعيدحلي،   ابن. (است او از راويان عامي است كه اجازه هست تا از او روايت شود             

، ولي نويسندگان اهل )168 :1333علامه حلي، . (آورده است برخي از رواياتش با مذهب ما تناسب دارد         منتهي المطلب   
؛ المزي، 405، 6ج: تا سعد، بي ابن. (دانند ادريس و نسائي او را ثقه و صاحب حديث مي حجر، ابن سعد، ابن تسنن چون ابن

 )189، 11ج: 1404حجر،  ؛ ابن196-185، 8ج: 1417؛ خطيب بغدادي، 61 و 60، 7ج: 1406
  .ده استالذكر، نام امام آورده نش در متون روايي فوق. 7
، 4ج: 1404حجـر،     ابـن (سفيان    شقير و ابن   قسيم، ابن    مكني به ابوالصباح و ابوداوود و معروف به ابن بشير، ج ابن            . 8

  )329، 1ج: تا حبان، بي ابن. (شناسي روايي نام يك نفر است كه همگي به استناد منابع رجال) 2
عبـداالله نخعـي او را       بـن  بوده است، حتـي شـريك     »  النخع كذاب«اين منابع تقريباً اتفاق نظر دارند كه سليمان،         .  9

كان ليس بشيء و    «گفت    و در جاي ديگري آمده كه مي      ) 542،  2ج: 1408حنبل،   احمدبن. (است  خوانده» كذاب«  

1388، بهار و تابستان 13 و 12فصلنامه دانشكده ادبيات و علوم انساني، سال چهارم، شماره 
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و در ادامه آمـده سـليمان   » يضع الحديث كان في النخع سليمان الضعيفان يضعان الحديث و يجهلان و يفتعلان 

به همين جهت افراد را از قرائت احاديـث او امتنـاع   . است» ديث و متروك الحديث و كذاب     ذاهب الح «بن عمرو   

 249: تـا   داوود، بي  ابن. (خواند  مي» كذاب«غضائري او را به كرات       ابن) 133-132،  4ج: 1372رازي،  . (است  كرده  

ايش نسبت به رجال شـيعي  ه معين كه همواره در قضاوت     ابن  عقيلي در كتاب ضعفاء خود به نقل از يحيي        ) 302و  

بخاري نيز او را كذاب و      ) 134،  2ج: 1418عقيلي،  . (نويسد او خبيث و قدري مذهب است        دچار بدگويي شده، مي   

خطيـب  . (اسـت   معين، او را قـدري مـذهب معرفـي كـرده              ضايع كننده حديث دانسته و خطيب بغدادي چون ابن        

. دانـد   واحاديـث را مقطـوع مـي      » لـيس بـالقوي   «: نويسد    يعدي در مورد او م     ابن) 22 و   21،  9ج: 1417بغدادي،  

ناميـده و وي را در زمـره اصـحاب    » سـند «در مقابل، برقي در رجالش او را     ) 271 و   270،  3ج: 1409عدي،   ابن(

خطيب . ( است  آورده 7طوسي در رجال روايتي از سليمان به نقل از امام صادق          .  است   ذكر كرده  7امام صادق 

انـد كـه از       در منابع متأخرتر وي را محدث امامي و در زمره رجال شـيعه آورده             ) 256 و   255،  9ج: 1417بغدادي،  

 )92: 1418شبستري، . (است الحال  موالي و مجهول
 )384-382، 9 و ج220، 17ج: 1413خوئي، . (خواند صاحب معالم او را به اشتباه واقفي مي.  10

 )59، 2ج: 1406نقوي، : نك (.نظر دارند منابع در مورد نام پدرش اختلاف.  11

خطيـب بغـدادي،   (و جدش، قـيس، در جنـگ قادسـيه       ) 206،  8ج:  تا  الذهبي، بي (مادرش از اهالي خراسان بود      .  12

كنـد    ذهبـي نقـل مـي     ) 473،  12ج: 1406المـزي،   . (و سپس در نبرد صـفين شـركت داشـت         ) 281،  9ج: 1417

هـاي موجـود در      برخـي از داسـتان    ) 200،  8ج: تا   بي الذهبي،. ( بود 7پدربزرگ وي در كربلا دشمن امام حسين      

  .گردد كتب تاريخ و رجال به شخصيت علمي شريك برمي

بـه اشـتباه او را   » العلـل «، ولـي در تـصحيف   )320 ـ  313، 16ج: 1406المـزي،  (كننـد   او را صهباني ذكر مي.  13

يزيد صهباني ديگر را هـم آورده        بن اللهحجر نام يك عبدا     ابن) 310،  2ج: 1408حنبل،   احمدبن. (اند  آورده» سباني«

  )73، 6ج: 1404حجر،  ابن. (است كه از ابوزرعه روايت كرده 

؛ 276: تـا   خياط، طبقات، بي   بن خليفه. (خياط به طور خلاصه آمده است      بن  شرح حال وي در كتاب طبقات خليفه       . 14

  )126، 21ج: 1406المزي، 

حجر  ابن) 150 و   149،  17ج: تا  الحديد، بي  ابي ابن. (است    معرفي شده   » شيعه« كميل، در منابع رجالي به عنوان        . 15

حجـر،   ابن(عمار به اشتباه معتقد است كه او واقفي بوده است              و ابن   عساكر او را در زمره رؤساي شيعه آورده        و ابن 

 .گردد ها بعد از آن باز مي ، در حالي كه تشكيل فرقه واقفيه به مدت)402، 8ج: 1404

  )180، 6ج: 1406نقوي، . (ستان جبان نمونه اين مدعا استدا.  16

غضايري، از رجال اهل سنت، رواياتش را مجـروح بـه ضـعف              تنها نجاشي احاديث منقول از او را ضعيف و ابن         .  17

برخي او را متهم به غلـو       ) 339: 1381؛ علامه حلي،    14 و   13: 1405؛ محقق داماد،    38: 1416نجاشي،  . (داند  مي

گروهي در رد اين تهمت، بر عدم وجود روايتـي مبنـي بـر ايـن      و)  به نقل از كشي   241: تا  داوود، بي  ابن (اند  كرده

 )124 و 123، 2ج: 1418تفرشي، . (كنند عقيده از او استناد مي

  .اند عمار گفته بن اسحاق و هم سكين بن در منابع، هم سكين.  18

  )73 ،1ج: 1417طوسي، الخلاف، . (ترديد از شيخ است.  19
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  .سسه النشر الاسلاميؤم ،قم، و محمدي

سـسه  ؤم،  قم،  تحقيق جواد قيومي  ،  الفهرست) 1417(ـ ،   ــــــــــــــــــــــــــــــ .57

  .النشر الفقاهه

سـسه  ؤم، قـم ، تحقيق جواد قيـومي ، الرجال) 1415( ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــ .58

  .النشر الاسلامي

، علي بيـضون  ، حققه امـين قلعجـي و محمـد        لكبيرا الضعفاء) 1418(،  عمر محمدبن،  عقيلي .59

  .دارالكتب العلميه، بيروت



 97

يله نخع در علوم و فرهنگ اسلامي در دو قرن نخست هجريجايگاه بزرگان قب  

  .المطبعه الحيدريه، نجف، )الثانيه(، خلاصه الاقوال في معرفه الرجال) 1381(، علامه حلي. 60

  .جامعه مدرسين، قم ، تحقيق موسسه نشر اسلامي ، مختلف الشيعه) 1412(ــــــــــ ، . 61

  .نشر حاج احمد، تبريز، نماز مقابله حسن پيش ، منتهي المطلب) 1333 ( ، ــــــــــ. 62

  .جا، مكتبه الرضويه، موسسه شيخ عبدالكريم تبريزي بي ،  تذكره الفقهاء)تا بي( ، ــــــــــ. 63

  .7جامعه الامام الصادق، جا بي ،  دراسات في علم الدرايه)تا بي(، اكبر علي، غفاري. 64

  .اميركبير، تهران، دوم، )الكني و الالقاب(ديه الاحباب ه) 1363(، عباس، قمي .65

  .دارالكتب الاسلاميه جا،  ، بي)الثالثه(اكبر غفاري،  ، تحقيق عليالكافي) 1388(كليني، محمد،  .66

، الرواشح السماويه في شرح الاحاديث الاماميـه        ) 1405(،  )باقر مرعشي محمد (محقق داماد  .67

  .مكتبه مرعشي نجفي، قم

  .سسه الرسالهؤم ، جا بي، الرابعه ، تحقيق بشارعواد، تهذيب الكمال) 1406(، يوسف، المزي .68

  .مكتبه الداوري، قم،  الجمل)تا بي(، محمد، مفيد .69

، قـم ، الخامـسه ، تحقيـق موسـي شـبيري   ، رجـال النجاشـي   ) 1416(،  علي بن احمد،  نجاشي .70

  .سسه النشر الاسلاميؤم

  . سسه البعثهؤم، قم، صه عبقات الانوارخلا) 1406( ،حسين، نقوي. 71

  .سسه النشرالاسلاميؤم، قم، مستدرك سفينه البحار) 1419(، نماوي شاهرودي. 72

  . :بيت سسه و نشر فرهنگ اهلؤم، قم،  تاريخ)تا بي(، يعقوب ابي بناحمد، يعقوبي .73

شركت ،  تهران،  تيابراهيم آي ، ترجمه محمد  البلدان) 1381( ـــــــــــــــــــــــــ ،    .74

  .انتشارات علمي و فرهنگي






